
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، شناسي بنيادي غرب
  146ـ  119، صص 1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة 

  و ضرورت بازگشت به سنت زدگي غرباحمد،  جلال آل
  *عبدالكريمي بيژن

 چكيده
غـرب و  «احمـد از معنـا و مفهـوم     اين مقاله در صدد است تـا دريافـت جـلال آل   

و نيز فهم وي  زدگي غربهاي پديدار تاريخي  تلقي او از علل و ريشه ،»زدگي غرب
گيـري   از سنت و دلايل ضرورت بازگشت به سنت را، كه نقشي اساسي در شـكل 

انـد،   تفكر اجتماعي ما ايرانيـان در دورة معاصـر ايفـا كـرده    ) پارادايم(فضاي ذهني 
احمد فرديد، مورد  هاي بنيادين متفكر معاصر، سيد خصوص در قياس با بصيرت به

قرن از زمان ظهـور   پارادايمي كه پس از گذشت حدود نيم .نقد و بررسي قرار دهد
  . آن بر ذهن و انديشه و فضاي اجتماعي جامعة ايرانيان غلبه دارد

 .، سنت، مدرنيته، تكنولوژيزدگي غرباحمد، فرديد، غرب،  آل :ها كليدواژه

 
  زدگي غرباحمد و  آل  جلال

، روشنفكري صميمي، شجاع، متعهد، عاصـي و شورشـي عليـه    )1348ـ  1302(د احم جلال آل
تـرين و اثرگـذارترين نويسـندگان و     گونه ظلم و جور، پرشور و فـداكار و يكـي از برجسـته    هر

هـاي   اي آمـوزه  شمسي، و نيز از جمله كساني است كه از پـاره  1340روشنفكران ايراني در دهة 
. ، تأثير پذيرفته استآنها مباني فلسفيبي درك هاي هايدگر، ليكن  فرديد و به تبع وي از انديشه

هاي  اي كه از نظر سياسي به ماركسيسم و گروه دورة جواني، دوره :است زندگي او دو دوره داشته
شود كـه   دورة دوم زندگي وي از هنگامي آغاز مي؛است  داشتهگرايش چپ همچون حزب توده 

نه فقط ، ميقاتدر  سيخاش، موسوم به  ه به نوشتن سفرنامهبعد از شكست سياسي و سفر به مكّ
  . كند گيرد، بلكه آنها را طرد و مردود اعلام مي اش فاصله مي هاي گذشته از افكار و انديشه

                                                                                                 

  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي *
 1/9/1389: ، تاريخ پذيرش7/7/1389 :تاريخ دريافت
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تــوان يكــي از  اش، مــي احمــد را، بــه اعتبــار دورة دوم زنــدگي فكــري و اجتمــاعي آل
فرديد، در گسترش گفتمـان نقادانـة    اش از هايي دانست كه، به واسطة تأثيرپذيري شخصيت

  . هايدگر به غرب و مدرنيته در جامعة ايران، بسيار دخيل و اثرگذار بوده است
كـه در   ،وي، بـرخلاف نسـل اول منـورالفكران ايرانـي     زدگـي  غرباحمد و كتاب  با آل

هاي جديد حاصل از عصر  هاي خود با دوران مدرن به شدت جذب ارزش نخستين مواجهه
اي از روشنفكران ايراني پديد آمد كه  بيني روشنگري شده بودند، گفتمان و نسل تازه و جهان

. كردنـد  و سنت تاريخي خـويش تأكيـد مـي    ،ها، هويت بر نقد غرب و مدرنيته و بر اصالت
طليعه و نيز بازتاب ظهور اين گفتمان و نسل تازه است، نسلي كه بسياري  زدگي غربكتاب 

ان عرصة روشنفكري و تفكر معاصـر ايرانـي بـدان تعلـق داشـتند و      آور از نويسندگان و نام
هايي چون احسان نراقي، حميد عنايت، علي شـريعتي، داريـوش شـايگان، داريـوش      چهره

بسـيارِ ديگـري را كـه در     و آشوري، سيد حسين نصر، رضا داوري اردكاني، مرتضي آويني
توان از ايـن   زدند، مي ي قلم ميفلسفي، تاريخي، اجتماعي، ادبي و هنرهاي گوناگون  عرصه

با توجه به اينكه بسياري از روشنفكران و حتي برخي از روحانيون سياسي و . نسل برشمرد
گـذار نظـام جمهـوري     اي چون علي شريعتي، معلم انقلاب، و نيز بنيـان  هاي برجسته چهره

ه و ناخودآگـاه، و  هاي مستقيم و نامستقيم، آشكار و پنهان، خودآگاهان به شيوهاسلامي ايران، 
از گفتمان هاي مختلف،  حدتهايي بسيار گوناگون و با شدت و  ها، سطوح، و لايه در طيف

از و به واسطة اين كتاب  ،زدگي غرباحمد، يعني  حاكم بر كتاب مشهور و بسيار اثرگذار آل
ه دهـه،  گفتماني كه حـدود س ـ  ــ اند گفتمان انتقادي فرديد و هايدگر به غرب، تأثير پذيرفته

 1370هـاي دهـة    آخـرين سـال   ش تـا .  ـه ـ 1341سـال  در  زدگي غربيعني از زمان انتشار 
غالـب بـر فضـاي    بعد از پيـروزي انقـلاب، گفتمـان    يك دهه قبل و  هشمسي، يعني دو ده
هر چند به نحوي ناخودآگـاه،  با اين كتاب  احمد توان گفت آل لذا ميـ ـ فكري ايرانيان بود

  .استداشته فرديدي در ايران  ـ گسترش گفتمان هايدگريدر بسط و  ينقش عظيم
، در دورة وزارت محمـد درخشـش، وزيـر وقـت آمـوزش و پـرورش،       1340در سال 
شد تا به بررسي مباني آموزش و پرورش برگزار » شوراي هدف فرهنگ ايران«جلساتي در 

ليمي، دكتـر  نظران آن روزگار، همچون دكتر تس ـ در اين جلسات بسياري از صاحب. بپردازد
 1.شناسان و نيز فرديد حضور داشـتند  احمد و تعدادي از روان راسخ، دكتر كاردان، جلال آل

. اصل بحث را به موضوعات ديگر كشـيد كه كرد  مطرح ميفرديد مباحثي  ،در اين جلسات
» زدگـي  غـرب «پديداري اجتماعي و تاريخي بود كـه فرديـد آن را    موضوعات،يكي از اين 
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، مباحـث سـطحي جلسـات    مطرح كرد فرديدكه  يترتيب، تحت تأثير مباحث نبدي. ناميد مي
 زدگـي  غـرب احمـد در بـاب    مذكور در مورد مباني آموزش و پرورش، به ظهـور مقالـة آل  

نگاشته » شوراي هدف فرهنگ ايران«احمد براي  را آل» زدگي غرب«متن اولية مقالة  .انجاميد
بـا   احمد آل .فرديد تا پايان عمر جلال ادامه داشت احمد با ناگفته نماند كه مجالست آل. بود

و اشاره به فرديد در مقدمة اثر خود، نام فرديد را بيش از پيش بـر   زدگي غربنوشتن كتاب 
  . ها انداخت سر زبان

را بـه رشـتة    زدگي غرباحمد  يي كه آلها در همين سالكه البته بايد خاطرنشان ساخت 
، جريانات انتقـادي  1960جهاني دوم و دهة   يان جنگخصوص پس از پا تحرير درآورد، به

هاي نيچه  كه از انديشه شكل گرفته بود نيرومندي به مدرنيتة غربي، در ميان متفكران اروپايي
اين . بودندمتأثر اي و بنيادين آنها نسبت به اصول و مباني مدرنيته  و هايدگر و نقدهاي ريشه

را در انديشة آن دسته از متفكران پساساختارگرايي  خودهم جريان انتقادي غربي به مدرنيته 
انـد و هـم در ميـان     دهد كه بعـدها در زمـرة متفكـران پسـامدرن محسـوب شـده       نشان مي

انديشمندان و روشنفكراني كه به اعضـاي مكتـب فرانكفـورت يـا مكتـب انتقـادي شـهره        
و  جهـان سـوم   در كشورهاي موسوم به تحت تأثير مسائل سياسياز سوي ديگر، . اند گشته

جريـان   ،تيو امپرياليس ـ ياستعمارروابط از بالا با  هاي مدرنيزاسيون سياست درآميخته شدن
در ميان برخي از رهبران و روشنفكران غيرغربي همچون فـرانتس   به غرب انتقادي ديگري

حتي فيلسوفي چون ژان پل سارتر نيز، كـه بـه لحـاظ مبـاني      .ظهور كرد زر امه سه و فانون
تواند ناقـد   فلسفي خود، يعني پذيرش عقلانيت متافيزيكي و عقلانيت دكارتي، نمي نظري و

ها به  غيرغربي) آسيميلاسيون(سازي  جدي و اصيل فرهنگ و تمدن غرب باشد، پديدة شبيه
در چنـين فضـاي   احمـد   آل زدگـي  غـرب  كتاب .دهد ها را شديداً مورد انتقاد قرار مي غربي

كـه   ي مقابله بـا فرآينـد نوسـازي و مدرنيزاسـيون حكـومتي،     گفتماني جهاني به منظور نوع
هاي  به عبارت ديگر، در دهه .شد، به تحرير درآمد حركتي استعماري و امپرياليستي تلقي مي

شاهد نوعي هماهنگي تاريخي ميان گفتمـان انتقـادي از غـرب در ايـران و      1350و  1340
اي متفكران و روشنفكران جهـان   ان پارهجريان انتقادي از مدرنيته در خود غرب و نيز در مي

اصـول و مبـاني نظـري و    از  احمد آلآنكه اين سخن به اين معنا باشد كه  ، بيهستيمسومي 
  .فلسفي جريان انتقادي غربي به مدرنيته آگاه بوده است

را بـه  » زدگـي  غرب«احمد نخستين كسي بود كه، تحت تأثير فرديد، تعبير  آلتقدير،   هر  به
  :احمد، به گفتة خودش، اين تعبير را از افادات شفاهي احمد فرديد اخذ كرده است آل .كار برد
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را از افادات شفاهي سرور ديگرم حضـرت  » زدگي غرب«همين جا بياورم كه من اين تعبير 
  .)14: 1380احمد،  آل( ام احمد فرديد گرفته

را در » زدگـي  ربغ ـ«احمد مفهـوم   ليكن بايد به اين نكتة بسيار اساسي توجه داشت آل
كرد، معنايي  برد كه خود از معنا و مفهوم اين تعبير مراد مي راستاي بيان آن چيزي به كار مي

مراد  زدگي غربوجه با تفكر فرديد و آنچه وي تحت تأثير تفكر هايدگر از تعبير  كه به هيچ
ه مقصـود  احمد، خود از همان آغاز به اين نكته متفطن بـود ك ـ  آل. كرد، مطابقت نداشت مي

البته اين سخن بدين معنا نيست كـه  . بسيار متفاوت است زدگي غربفرديد با مقصود او از 
تصور روشني » زدگي غرب«وي از مضمون و تلقي هايدگري فرديد در كاربرد معنا و مفهوم 

هـايي قائـل    به مرزبندي زدگي غربداشته يا اينكه ميان تلقي خويش با فهم فرديد از پديدار 
هـاي وي از   خود وي صرفاً بر اساس احساسي مبهم دريافته بود كه ميـان تلقـي  . تبوده اس
هايي كه چندان  هايي وجود داشته باشد، تفاوت بايد تفاوتبا تلقي فرديد  زدگي غربمفهوم 

دارد كه اميدوار بوده اسـت تـا تحريـر     احمد اظهار مي به همين دليل، آل. برايش روشن نبود
هـاي   باشد تا فرديد فهم و تلقي خويش از ايـن مفهـوم و ناگفتـه   محركّي  زدگي غربكتاب 

احمد خود در اين باره  آل. تر بر زبان آورد فهم تر و قابل خود را در اين باب به نحوي روشن
  فرديد، : نويسد مي

بـود؛ و اگـر در آن مجـالس داد و    » شوراي هدف فرهنـگ «يكي از شركت كنندگان در آن 
حـرف و  ] زدگـي  غـرب [كه خود به همين عنوان  ـ و او بود ستدي هم شد، يكي ميان من

ـ و من اميدوار بودم كه جسارت اين قلم او را  هاي ديگري دارد و بسيار هم شنيدني سخن
  .)15 ـ 14: همان( سر حرف بياورد

اين كتاب از همان بـدو انتشـار مـورد    . به چاپ رساند 1341را در  زدگي غرب احمد آل
اما دلايل اين استقبال چه بود؟ فهم اين دلايل به . شنفكران قرار گرفتاستقبال بسياري از رو

از مسائل كنوني مـا و نيـز شـناخت موقعيـت تفكـر در ايـران معاصـر يـاري         بسياري فهم 
بحرانـي تـاريخي و   «نظر از وجود  به اعتقاد اينجانب، دلايل اين استقبال را، صرف. رساند مي

ــد در » تمــدني دورة حكومــت پهلــوي » سياســي و اجتمــاعي شــرايط«در كشــورمان، باي
توان پذيرفت كه پس از مواجهة جامعة سنتي ايران با تمدن جديد  كاملاً مي. وجو كرد جست

هاي نظري و فرهنگي عالمَيت سنتي و تاريخي ما شروع بـه لرزيـدن    غرب، بسياري از بنيان
ما بر سر ما ويران شد  كرد و برج و باروهاي ستبر باورها و اعتقادات سنتي فرهنگ و جامعة

هـاي فرهنگـي    ارزش دربرابرو حتي خودباختگي  ،اي كه با بهت، سرگشتگي و پس از دوره
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برابر نفوذ هرچه  كوشيدند تا با مقاومتي در و دوران جديد همراه بود، بسياري به خود آمده
، به يـك  جانبة آن بر فرهنگ و هويت جامعة ما و سيطرة مطلق و يكغربي  ةتر مدرنيت  وسيع

اين . و هويت ديني و ملي خودمان بپردازند ،ها، اصالت هويت تازة تاريخي بر اساس ارزش
ليكن، علاوه بـر تـلاش بـه    . گيري نتيجة كاملاً طبيعي بحران تاريخي و تمدني ما بود جهت

گويي به اين بحران فرهنگي و تمدني، شرايط خـاص سياسـي و اجتمـاعي در     منظور پاسخ
و طرح شعارهايي چون  زدگي غربلوي به استقبال از گفتمان حاصل از دوران حكومت په

از سوي ديگر روشنفكران و انديشمندان متعلِّق » بازگشت به اسلام«يا » بازگشت به خويش«
العمـل و   عكـس  زدگـي  غـرب تر، گفتمان  به بيان ساده. شدت بخشيد زدگي غرببه گفتمان 

پـس از او  رنيزاسـيون دولتـي، كـه رضاشـاه و     هـاي مد  مقاومتي بود در برابر اتخاذ سياست
، پـيش گرفتـه   تحـت عنـوان انقـلاب سـفيد    ي، محمدرضا پهلوي از طريق سلسله اصلاحات

چنانچه حكومت پهلـوي از ايـن آگـاهي برخـوردار بـود كـه رونـد         بودندبه عبارت ديگر،
كـومتي و  تواند صرفاً از بـالا و بـا اسـتفاده از سـاختارهاي ح     وجه نمي مدرنيزاسيون به هيچ

ماجراي كشف حجاب و حمله به مسـجد  مثل بوروكراتيك و حتي اعمال زور و خشونت، 
گوهرشاد مشهد يا حـوزة علميـة قـم، صـورت گيـرد، شـايد چنـين اسـتقبالي از گفتمـان          

. گرفـت  العمل و مقاومت در برابر سياست حاكم، صـورت نمـي   ، به منزلة عكسزدگي غرب
قـرن، اگـر حضـور گفتمـان      ز گذشـت حـدود نـيم   جالب توجه است كه امروز نيـز پـس ا  

رنـگ   هـاي جديـد آن بسـيار كـم     در ميان خيل انبوهي از روشـنفكران و نسـل   زدگي غرب
شود  مياسلامي انكار ـ  شود، و وجود هر گونه ارزش و اصالت در سنت تاريخي ايراني مي
فسـير  هـاي عصـر روشـنگري بازت    بيني و ارزش تمامي اين سنت تاريخي بر اساس جهان و

تلقـي  » بازگشت به خيش«نوعي ارتجاع و » بازگشت به خويش«و شعارهايي چون شود  مي
العمل و مقاومت در برابـر شـرايط سياسـي موجـود و      ، باز هم حاصل نوعي عكسشود مي

. هاي اعمال فشار از بالا به پايين از جانب قدرت سياسي حاكم بر كشور است اتخاذ سياست
تبـديل مسـائل فرهنگـي و تمـدني بـه مسـائل سياسـي و        «و  »العملـي بـودن   عكس«همين 

تـرين   اي از مهـم  گـر پـاره   حكايـت «  فلسفي با مسائل تاريخي ةعدم مواجه«و » ايدئولوژيك
  . هاي وضعيت تفكر ما اير انيان در دورة معاصر است شاخصه
چـه   هاي آن را ريشهكرد؟  فهميد و چه چيز را مراد مي چه مي زدگي غربآحمد از  اما آل

زدگي ارائـه   هايي را براي مواجهه با عارضه يا بيماري غرب حل حل يا راه دانست و چه راه مي
هـاي وي بـه مـا ايرانيـان در فهـم موقعيـت تـاريخي خـود و خـروج از           داد؟ آيا انديشه مي
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مان گشود يا برعكس، به دليل وجود  هايمان ياري كرد و افق روشني را در برابر ديدگان بحران
هاي شتابان و نامتأملانـة وي وجـود    ت، تناقضات و نقاط مبهم سترگي كه در انديشهتعارضا

  هاي بسياري ساخت؟ مان را مواجه با تناقضات و آشفتگي داشت، جامعة ما و فضاي فكري
  

  احمد  از نظر آل زدگي غربمعنا و مفهوم . 1
د به چه معناسـت؟  احم شرق و غرب از نظر آل اساساً: كنيم بحث را از اين پرسش آغاز مي

  : دارد خود وي صراحتاً اظهار مي ،در پاسخ به اين پرسش
يي، امريكابراي يك اروپايي يا . شرق و غرب در نظر من ديگر دو مفهوم جغرافيايي نيست

امـا  . و شرق يعني روسية شوروي و چين و ممالك شرقي اروپـا  امريكاغرب يعني اروپا و 
ي دارد و نـه معنـاي جغرافيـايي؛ بلكـه دو مفهـوم      براي من، غرب و شرق نه معناي سياس ـ

   .)19: همان( غرب، يعني ممالك سير و شرق يعني ممالك گرسنه. اقتصادي است
كرده يا ممالك صـنعتي و يـا همـة     ممالك مترقي يا ممالك رشد...  به جاي غرب بگذاريم

ند و همچـون  تري درآور ممالكي كه قادرند به كمك ماشين، مواد خام را به صورت پيچيده
مانده، يا ممالـك در   بگذاريم ممالك عقب]... شرق[ما  جاي به...  كالايي به بازار عرضه كنند

كننـدة مصـنوعات    حال رشد، يا ممالك غيرصـنعتي و يـا مجموعـة ممـالكي كـه مصـرف      
   .)18: همان( اند ساخته غرب

  : كند احمد ممالك غربي را با اين مشخصات تعريف مي آل
گ و مير اندك، زند و زاي كم، خدمات اجتماعي مرتب، كفاف مـواد غـذايي   گران، مر مزد

هزار تومن در سال، آب و رنگي  ، درآمد سرانة بيش از سه)هزار كالري در روز كم سه دست(
   .)19: همان( از دموكراسي، با ميراثي از انقلاب فرانسه

  : كند ممالك شرقي را نيز با اين مشخصات توصيف مي
تر، خدمات اجتماعي هيچ يا بـه صـورت    مرگ و مير فراوان، زند و زاي فراوانمزد ارزان، 

تر از پانصد تومن در  كم] سرانه[، درآمدي )دست بالا هزار كالري در روز(ادايي، فقر غذايي 
   .)20 ـ 19: همان( خبر از دموكراسي، با ميراثي از صدر اول استعمار سال، بي

احمد بـه چـه معناسـت؟     از نظر آل زدگي غربحال بر اساس اين تلقي از غرب و شرق، 
و  ،تـرين  نخسـتين، مهـم  . بـرد  كـار مـي   اي به هم پيوسته را به معاني متعدد و به زدگي غربوي 

مـا تـا   از نظـر وي  . اسـت » وابستگي به ماشين«احمد  از نظر آل زدگي غربترين معناي  بنيادي
تـا  « .)108 ـ ـ 109: همان ←( ت بدهدخواهد ما را از دس خريدار ماشين هستيم، فروشنده نمي
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ترتيب،  بدين .)25: همان( »ايم زده ـ غرب ايم تا وقتي ماشين نساخته ـ ايم كننده وقتي تنها مصرف
   :احمد به اعتقاد آل

ايـم و رمـز    ، مشخصة دوراني از تاريخ ما است كه هنوز به ماشين دست نيافتـه زدگي غرب
، مشخصة دوراني از تاريخ ما است كه به زدگي غرب .دانيم سازمان آن و ساختمان آن را نمي

، مشخصـة  زدگـي  غـرب . ايم آشنا نشده» تكنولوژي«علوم جديد و  امقدمات ماشين، يعني ب
آمد نفـت، ناچـار از خريـدن و     و دوراني از تاريخ ما است كه به جبر بازار و اقتصاد و رفت

  .)31: همان( كردن ماشينيم مصرف
و نيـز  اسـت؛  » وابسته«به معناي » زده غرب«، زدگي غرباز  مداح آلدر اين سياقِ بحث 

تـرين   لـذا، بنيـادي  . فهم كرد» تكنولوژي«توان مترادف با مفهوم و تعبير  را مي» ماشين«تعبير 
، وابستگي تكنولوژيك به غرب است و همـين  احمد آلزده، از نظر  وصف يك جامعة غرب

روي سياسـي و   دنبالـه «غربزده، يعنـي  وابستگي تكنولوژيك است كه دومين وصف جامعة 
  : شود را سبب مي» هاي سياسي و اقتصادي غربي اقتصادي از قدرت

روي از غـرب و از   دنبالـه . نـاميم  روي در سياست و اقتصاد مـي  اين است معني آنچه دنباله
 در زمانة ما زدگي غرباين است حد اعلاي تظاهر . هاي غربي هاي نفتي و از دولت كمپاني

   .)76: همان(
تبع آن، وابستگي اقتصادي و سياسـي،   احمد وابستگي تكنولوژيك به غرب و، به از نظر آل

   :استشده به لحاظ فرهنگي موجب از دست رفتن شخصيت فرهنگي و تاريخي ما 
اش  تاريخي خودمان را در قبال ماشين و هجـوم جبـري   ـ ايم شخصيت فرهنگي ما نتوانسته

   .)24: همان( ايم حفظ كنيم؛ بلكه مضمحل شده
ات انكار بخود همين از دست رفتن شخصيت فرهنگي و تاريخي موج ،احمد از نظر آل

از نظـر وي،  . دشـو  ريشگي تاريخي مـي  سنت و پشت پا زدن به آن و لذا عدم اصالت و بي
  :يعني زدگي غرب

اي از عـالمَ حـادث    عوارضي كه در زندگي و فرهنگ و روش انديشة مردم نقطـه  مجموعه
هـيچ مـدرج    هيچ تداومي در تاريخ و بـي  گاهي و بي عنوان تكيه هيچ سنتي به ه است، بيشد

   .)31 ـ 30: همان( عنوان سوغات ماشين اي، بلكه فقط به يابنده تحول
بيني نسبت به غـرب، و   رفتن اتكاء به سنت منجر به احساس خودكم دست احمد از از نظر آل

  .شود گي و عبوديت در قبال جوامع غربي ميدر حيات اجتماعي منتهي به پذيرش برد
رو و  به غرب تا حدود سيصد سال پـيش هميشـه يـك   ] ما[اما عجيب اينجاست كه توجه 
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روي كينه يا حقد يا حسد و رقابت و تنها در اين سيصد : جهت داشته است علت و يك يك
   .)44: همان( !روي حسرت و اسَف و عبوديت: سال اخير، علت ديگر و روي ديگر يافته

سنجيديم اما  هاي خود مي و ملاك ،ها، انگاره ما هميشه غربيان را با انگ ،احمد از نظر آل
 كنـيم  هاي آنان ارزيابي مي ها و ملاك جديد برعكس شده، خود را بر اساس انگاره ةدر دور

  . است زدگي غربهاي  و اين يكي ديگر از نشانه ؛)45ـ  46: همان ←(
جنگي از مسائل را به ، »جنگ تضادها«در فصلي با عنوان تابش، احمد، همچنين، در ك آل

شدن روستاها،  رفتن و ويران بين از شمارد، مسائلي چون برمي زدگي غربهايي از  منزلة نشانه
شدن روستائيان به شهرها، تضاد شهر و روستا، ناهماهنگي شهرها و روسـتاها، جبـر    سرازير

حضور ماشين، علت  رفتن صنايع سنتي و آرتيزانا به بين و از ،مصرف ماشين، بيكاري كارگران
و كهـن بـا فرهنـگ مـدرنِ حاصـل از       ،امنيت اجتماعي، تضاد باورهاي بدوي، خرافينبود 

بـه   )بـه سـبك غربـي   (ماشين، اعتقاد به جادو و جنبل و دعا و طلسم، آزادي دادن به زنـان  
چيز ديگر، ناسازگاري نظام  ها و نه هيچ دادن به آنها براي تظاهر در خيابان معناي صرفاً اجازه

آموزشي و نظام اقتصادي، تربيت خيل بيكاران توسط نظام آموزش و پرورش، تضاد دولـت  
مـواردي  و  دوري از زبان اصيل فارسيو ملت، وابستگي اقتصادي و نظامي دولت به غرب، 

از ميـان، بحـث     ايـن   امـا در  )78 ـ ـ 100:همان ←( داند مي زدگي غرب ةاز اين دست را نشان
 .كند ايفا ميكانوني را نقش تكنولوژي ماشين يا 

و  ،مـĤبي، فكُليسـم   گـاه تـا سـرحد فرنگـي     زدگـي  غـرب ، مفهـوم  زدگي غربدر كتاب 
مـدرن بـا خـود     زدگـي  غربهاي بسيار بارز و آشكار  ازي تنزل يافته، نمادها و نشانهب قرتي

  : شود يكي گرفته مي زدگي غربپديدار 
ي ازخودبيگانه، در لباس و خانه و خوراك و ادب و مطبوعاتمـان هسـتيم و   ما شبيه به قوم

   .)67: همان( پروريم مĤب مي فرنگي. تر از همه در فرهنگمان خطرناك
بـه  . رسد به خودش خيلي مي. است) Effemine= افمينه(صفت  زن. آدم غربزده قرتي است

اش  بـه كفـش و لبـاس و خانـه     .دارد حتي گاه زير ابرو برمي. رود سر و پزش خيلي ور مي
 فرنگـي آمـده  » مزون«انگار هميشه از لاي زرورق بازشده يا از فلان . دهد خيلي اهميت مي

   .)129: همان(
ما از آمار رشد مصرف محصولات آرايشي در ايران كمك  زدگي غرباحمد حتي براي اثبات  آل

اـزي، خـود    قرتـي «مĤبي به معناي  ياحمد فرنگ براي آل نيز گاه .)1پانوشت ، 83: همان ←( گيرد مي ب
  .)1، پانوشت 68: همان ←( »است زدگي غربتر  يكي از عوارض سادة درد بزرگ
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   زدگي غربهاي  ريشه. 2
بـه هجـوم اقـوام شـمال      زدگي غربهاي تاريخي  وجوي ريشه احمد در بررسي و جست آل

كه از  ،ه حملة مسلمانانشرقي و نيز هجوم اسكندر از ولايات شمال غربي فلات ايران و نيز ب
كند و معتقد است كه دوران هجوم  صحراهاي جنوب غربي به ايران يورش آوردند، اشاره مي

در ميان ما ايرانيان  زدگي غربها بر ايران نخستين دورة ظهور تظاهر  اسكندر و سيطرة يوناني
يلچيـان و  سپس به ورود مستشـاران نظـامي و بازرگانـان و ا    احمد آل .)39: همان ←( است

در نيـز  در قضية نفت جنـوب و   امريكاسپس دخالت . كند سياحان در دورة صفوي اشاره مي
در سياسـت و   هاي سياسي غربـي  روي و پيروي از قدرت ساز دنباله قضية آذربايجان را زمينه

   .)77ـ  64: همان ←( شمارد ، برميزدگي غرب، يعني حد اعلاي اقتصاد
ت و ايـن بيمـاري را در چـه علـل و عـواملي بايـد       كجاس ـ زدگـي  غـرب هاي  اما ريشه

به معناي طـرح  » زده شديم؟ چه شد غرب«احمد، اين پرسش كه  وجو كرد؟ براي آل جست
  :اين پرسش است

اين دوران چگونه پيش آمد؟ چه شد كه در انصراف كامل ما از تحـول و تكامـل ماشـين،    
بيدار شديم كه هـر دكـَل نفـت،     ديگران ساختند و پرداختند و آمدند و رسيدند و ما وقتي

  .)31: همان( زده شديم؟ چه شد كه ما غرب. ميخي بود در اين حوالي فرورفته
، يعنـي بيمـاري   »هـاي بيمـاري   نخستين ريشه«با عنوان ، زدگي غربدر فصلي از كتاب 

از روزگـاران بسـيار    زدگـي  غربهاي تاريخ  كشف ريشه صدد  در احمد آل، كه زدگي غرب
رسد كه وي طرح و ايدة مشخصـي نـدارد    نظر مي يش از اسلام تاكنون، است بهدور، يعني پ

ايم، به همـين دليـل در مواجهـه بـا      جز اينكه ما مدنيت و شهرنشيني و تمدن شهري نداشته
 ناسـب و ناهماهنـگ شـد   تمان با ظهور ماشين نام ، ساختارهاي اجتماعي)تكنولوژي(ماشين 

را بايد علـت و ريشـة اصـلي    » ان مدنيت و شهرنشينيفقد«بنابراين،  .)43ـ  42: همان ←(
حال، چرا مدنيت و تمدن شهرنشيني، برخلاف . برشمرد احمد آلاز نظر  زدگي غرببيماري 

هاي جديد ظهور نيافت؟ پاسخ  غربيان، در ميان ما ايرانيان تا زمان ظهور ماشين و تكنولوژي
ثبـاتي سياسـي    رزمين ما و ديگري بياحمد به اين پرسش، يكي تهاجم اقوام بيانگرد به س آل

  : هايمان است حكومت
وجوي مرتعي به اين سـو   خانه بر زين كرده، به جست...  چند ده سالي يك بار ايلي  به هر

اي  هاي افسانه هيچ قرني از دوره...  .را كرده باشد...  هنگام سالي نابه تاخت تا جبران خشك
نشينان شمال شـرقي را بـر پيشـاني     م اسب ايليا تاريخي ما نيست كه يكي، دوبار جاي س
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اش برسيم، قومي گرسنه و تازنده  اي ساختيم تا به كنگره هربار كه خانه...  خود نداشته باشد
بسـت   مان كشيد هيچ، همه چيز را از پـاي  پاي نردبان را كه از زير. از شمال شرقي دررسيد

   .)35 ـ 34: همان( ويران كرد
هـا   از ساساني. خود را گسترد، اول بساط سلسلة پيش را برچيداي كه بساط  هر سلسله
ها مانده بود، تـا قاجارهـا كـه     را كه از اشكاني آنچهها را كنُ فيَكون كردند  بگير كه اشكاني

   .)37: همان( دوغاب كشيدند به در و ديوار هر چه بناي صفوي بود
مـا تـداوم شهرنشـيني     ن،بـراي همـي  ؛ »هر كه آمد عمارتي نو سـاخت «احمد  از نظر آل

  :ايم نداشته
شهري ما، بنايي نيست كه يكي پـِي ريختـه باشـد و ديگـري      به اين طريق، بناي تمدن نيمه

بناي تمـدن  ...  اش و الخ بالاش آورده باشد و سومي زينتش كرده باشد و چهارمي گسترده
تكيـه كـرده بـر    پذيرفته، بنايي است  ها را در خود مي كه مركزيت حكومت ،مثلاً شهري ما
   .)38: همان( ها و بسته به پشت زين ستوران تيرك خيمه

، گاه به نـوعي جغرافيـاگرايي يـا قـول بـه      زدگي غربهاي  احمد در يافتن ريشه البته آل
از نظر وي ما طبيعتـي خشـك و هـوايي    . يابد سوق مي )Geographicism( اصالت جغرافيا

از : يابيم  به مدنيت و تمدن بزرگ شهرنشيني دست ايم توانسته ايم، لذا نمي بسيار خشن داشته
   :احمد نظر آل

هاي بزرگ شهري كه  حق داد كه معتقد است تمدن» تيبورمند«توان به  ترتيب، نمي اين آيا به
اي از كرة زمين استقرارپذيرند كه سـرد اسـت و    اند، فقط در ناحيه به تكنولوژي دست يافته

   .)39 ـ 38: همان( شمال قرار گرفته است؟السرطان و مدار قطب  ميان دو رأس
  :دارد اي اظهار مي احمد، باز بر اساس چنين نگرش جغرافياگرايانه آل

دشت خشك، مـا   شد كه در اين پهن ، از اين ناشي مي]جغرافيايي[شايد هم توجه ما به غرب 
خاست؛   ]مي[ درست است كه نور از شرق بر. ايم اي داشته هميشه چشم به راه ابرهاي مديترانه

   .)42: همان( اند آمده زا براي ما ساكنان فلات ايران، هميشه از غرب مي اما ابرهاي باران
وجو كرد؟ در اين سيصـد   را در دوران مدرن در كجا بايد جست زدگي غربهاي  اما ريشه

  :احمد سال اخير چه اتفاقي افتاد كه ما مقهور و مدهوش تمدن غرب شديم؟ به اعتقاد آل
ين سه قـرن اخيـر، از طرفـي دنيـاي غـرب در ديـگ انقـلاب صـنعتي قـوام آمـد و           در ا

در اين سه قرن اخير است كه غرب عاقبت ...  جاي خود را به شهرنشيني داد» فئوداليسم«
آسا دست يافت و نيازمنـد بـازار آشـفتة دنيـا شـد؛ از       به كمك ماشين، به استحصال غول

. ن و از طرف ديگر براي فروش مصنوعات خـود آوردن مواد خام ارزا دست هطرفي براي ب
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سه قرن است كه در پس سپرهايي كـه از تـرس عثمـاني بـه سـر كشـيده       ـ  در همين دو
اش گـرزي   پـاره  بوديم، خوابمان برد و غرب نه تنها عثماني را خـورد و از هـر اسـتخوان   
ي به سـراغ  زود ساخت براي روز مباداي قيام مردم عراق و مصر و سوريه و لبنان؛ بلكه به

دستي صـنعت   از طرفي، در دراز. بينم را در همين جا مي زدگي غربمن ريشة . ما هم آمد
كشـي   دستي حكومت مليّ بر مبناي سنتي به ضرب سنيّ غرب؛ و از طرف ديگر، در كوتاه

   .)49 ـ 48: همان( مسلط شده
  

  زدگي غربدرمان بيماري . 3
مـراد   زدگـي  غرب ازمة آن اموري است كه وي حلي براي درمان ه راه پي يافتن احمد در آل
حل اساسي و بنيـادين دارد و   ، يك راهزدگي غربتوان گفت از نظر وي، بيماري  مي. كند مي

» نيل به قدرت تكنولوژيـك «آن غلبه بر هراس از ماشين و ساخت آن، يعني در يك عبارت 
بر رعـب و   ما بايد، :بسيار روشن است زدگي غربلة ئشيوة حل مس ،احمد آلاز نظر . است

  ،احمد آلبه اعتقاد  )122ـ  101 :همان ←( هراس از ماشين غلبه كنيم
تر است اگر بگوييم كه ما وقتي ماشين داشتيم، يعني ساختيم، ديگر نيازي به سوغات  روشن

  .)31: همان( آن نيست تا به مقدمات ومقارناتش باشد
البتـه در بيـاني    ـ ـ المَ تكنولوژيك مـدرن درستي معتقد است ما در مواجهه با ع احمد، به آل

تسليم تكنولـوژي  . 2 ؛رفتن نفي عالمَ مدرن و در خود فرو. 1 :سه راه بيشتر نداريم ـ بسيار كلي
  )101: همان ←( :كند راه سومي كه خود وي پيشنهاد مي. 3 ؛)زدگي غرب(شدن  و مصرف

را در شيشه كردن است؛ آن را ـ جان اين ديو ماشين  اي از آن نيست ـ كه چاره اما راه سوم
اما در بنـدش نبايسـت   . بايد ماشين را ساخت و داشت...  به اختيار خويش درآوردن است

هـدف، فقـر را از بـين    . است و هدف نيست چون ماشين وسيله. گرفتارش نبايد شد. ماند
 مگر ماشين چيزي به...  بردن است و رفاه مادي و معنوي را در دسترس همة خلق گذاشتن

شـدن بـر ماشـين،     براي مسلط...  آموز بشريت و به قصد خدمت او؟ جز اسبي است دست
  .)104ـ  102 :همان( بايد آن را ساخت

كـرد؛ چـرا كـه از     احمد خود را مواجه با يك تعارض يا پارادوكس احساس مي البته، آل
و توليـد  خود، يعني وابستگي به غرب، نيازمند تكنولـوژي   زدگي غربسو براي غلبه بر  يك

ماشين هستيم، اما از سوي ديگر نيل به تكنولوژي و قـدرت توليـد ماشـين مـا را بـا خطـر       
همين تعارض و پارادوكس اسـت كـه    سبببه . كند زدگي و ماشينيسم مواجه مي تكنولوژي

  :دارد ، اظهار ميزدگي غربشد از  ، در ادامة بحث خود از نحوة بروناحمد آل
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درست همچون غرب كه فريادش ! زده خواهيم شد يم، ماشينتازه وقتي هم ماشين را ساخت
  .)198ـ  168 ←نيز ؛ 25: همان( هواست  و ماشين به» تكنولوژي«از 

  
  ضرورت بازگشت به سنت 1.3
شـدن،   ريشـه  متضـمن بـي   زدگـي  غـرب مفهـوم  احمـد   گونه كه گفتـه شـد، بـراي آل    همان

نيـز  هويـت غربـي   دل هويـت بـومي در    شـدن  رفتن شخصيت فرهنگي و مستحيل دست از
همين، علاوه بر تأكيد بر ضرورت نيل به قدرت تكنولوژيك و كسب توانـايي   رايب. هست

در عرصة فرهنـگ   هاي تاريخي ها و تكيه بر اصالت بازگشت به سنتبراي ساخت ماشين، 
احمد احساس  آل. كند پيشنهاد مي زدگي غربحل خود براي درمان بيماري  را نيز دومين راه

زده را بريده از سنت  كه بايد با اجتماع و فرهنگ و سنت، ارتباط داشت و فرد غربكرد  مي
به همين دليل در . اهميت سنت تاريخي را دريافته بود احمد آل .)123: همان ←( دانست مي

  : نويسد مي زدگي غربكتاب  هاي پانوشتيكي از 
تر محمدباقر هوشيار بـود  شايد كسي كه پيش از همه، راهي به علت اصلي اين مشكل برد، دك

بـودن   ها همه سواد دارند، ليكن پابرجـا  ايد كه اروپايي شما از لاي در ديده«: نوشته است...  كه
دانيد كه دستگاه معارف آنها از كودكستان گرفته تا دانشگاه  ايد و نمي سنن و آداب آنها را نديده

ان بـه وسـيلة روشـنفكري    را در مملكت خودت] سنت[بر اساس كليساست و شما اين اساس 
   .)1، پانوشت 68: همان( »ايد تر مدتي است از ميان برده زميني چون كاسة از آش داغ مغرب

منزلة منبعي بـراي مبـارزه و    يعني سنت را به .احمد از سنت، دركي سياسي بود درك آل
نحـوة   2.فهميـد  مقاومت در برابر غرب سياسي، يعني استعمار، و حكومت زمـان خـود مـي   

، ايـن امـر را   آورد ميدادن اهميت سنت  هايي كه براي نشان احمد به سنت و نمونه جوع آلر
 »زدگـي  غـرب آخرين سـنگر دفـاع در مقابـل    «احمد روحانيت را  آل. كند خوبي اثبات مي به
خوبي  ، بهزدگي غرببرخي از عبارات . دانست مي )66 ←نيز؛ 1، پانوشت 72: زدگي غرب(

، 72 ←براي نمونـه ( به صحنة سياسي استكشيدن روحانيت اي احمد بر نشانگر تلاش آل
  احمـد را نشـان   اين عبارات نيز كاملاً ساختار سياسـي و غيرفلسـفي ذهـن آل    .)1پانوشت 

   :احمد از نظر آل. دهد مي
را ) بـه كمپـاني انگليسـي رژي   (ميرزاي شيرازي با يك فتواي سـاده تومـار امتيـاز تنبـاكو     

  !است و نيز چه خطري يحانيت چه پايگاهدرنوشت و نشان داد كه رو
بايست به سلاح دشمن مسلح شود و از  توانست و مي حق و بجا مي روحانيت بسيار به
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همچنان كـه در   ـ از قم يا مشهد ـ هاي فرستندة راديو تلويزيوني مخصوص به خود ايستگاه
...   دولتي بپردازد نيمه هاي فرستندة دولتي و ايستگاه زدگي غربكنند، به مبارزه با  واتيكان مي

چـه گـوهر   » عـدم لـزوم اطاعـت از اولـوالامر    «دانست كه بـا اعتقـاد بـه     اگر روحانيت مي
اي براي هر قيامي در مقابل حكومت ظالمـان و فاسـقان در دل    بهايي را همچون نطفه گران

اراتي توانست ماهيت اصلي اين اولياء امر را به وسايل انتش ـ مردم زنده نگه داشته و اگر مي
خود براي مردم روشن كند و حكم موارد عام را به ) روزنامه، راديو، تلويزيون، فيلم و غيره(

المللي روحانيت، حركتي  كردن به محافل بين توانست با پا باز موارد خاص بكشاند و اگر مي
خبري  بست كه حاصلش بي چنين دل به جزئيات نمي كار خود بدهد، هرگز اين و جنبشي به

  .)72ـ  70 :همان( كنار ماندن از گود زندگي است صرف و
گاهي براي مقاومت سياسي در برابر غرب سياسي، يعني  احمد سنت را تكيه آنجا كه آل از

. كـرد  فهميد بر عناصري چون شهيد و شهادت در سنت تكيـه مـي   استعمار، و حكومت مي
عملة ظلم و در برابر  مجلسيعلامة آميز كساني چون ميرداماد و از سكوت رضايت احمد آل

چنين به خدمت  كوشيدند، و اين جور، تنها به خاطر اينكه حاكمان صفوي به تبليغ تشيع مي
مـا   زدگي غربنالد و معتقد است كه ريشة  دربار صفوي درآمدند و جعل حديث كردند مي

ا كرديم و تنه  ما درست از آن روز كه امكان شهادت را رها«جاست و معتقد است  در همين
و  )49: همـان ( »ها از آب درآمـديم  به بزرگداشت شهيدان قناعت ورزيديم، دربان گورستان

  . شديم زدگي غرباسير غرب و 
  

  نقد و بررسي. 4
آنكه درد يا درمان  احمد فريادي از روي دردمندي و آرزومندي بود بي آل زدگي غربكتاب 

دردمندانه و آرزومندانه در تـاريخ  ليكن، اين فرياد . را به نحوي روشن براي ما آشكار سازد
  . اجتماعي دورة معاصر ما بسيار مؤثر افتاده است

 هـاي سـنتي و ماقبـل مـدرن     رويكـرد تحت تـأثير فرديـد، در كنـار انتقـادات     احمد،  آل
او  .قـرار داد گفتمان مدرن مورد پرسـش   در يكشدن را  نوسازي و غربيفرايند روحانيت، 

برخـورداري از   نـا با تكنولوژي جديد و برخورداري يـا   غرب و شرق را بر اساس نسبتشان
چـپ و   هـاي  قدرت تكنولوژيك براي توليد ماشـين تعريـف كـرده، تحـت تـأثير گـرايش      

يافتـة   سوسياليستي خود، غرب و شرق را مترادف با ممالك سير و گرسنه، يا ممالك توسعه
بـراي   زدگـي  غـرب ي، اسـاس ايـن تلق ـ   بـر . دهد نايافتة غيرصنعتي قرار مي صنعتي و توسعه

به محصولات و مصنوعات كشورهاي برخـوردار از قـدرت   » وابستگي«مترادف با  احمد آل
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 ،از نظـر او . ايـن كشورهاسـت   از» وي سياسي و اقتصـادي ر دنباله«دنبال آن  تكنولوژي و به
رفـتن   دسـت  از«يعني  ،زدگي غربوابستگي اقتصادي و سياسي است كه بعد فرهنگي همين 

شدن فرهنگ بـومي در فرهنـگ    مستحيل«زده و  جوامع غرب» هنگي و تاريخيشخصيت فر
شـدن   رفـتن و ويـران   بـين  ازاين مفاهيم و همة آن مجموعه مسائلي چون . پي دارد در» غربي

شدن روستائيان به شـهرها، تضـاد شـهر و روسـتا، ناهمـاهنگي شـهرها و        روستاها، سرازير
يـا مظـاهر    ،منزلة علل، عوامل كه وي به ،ت و ملتامنيت اجتماعي، تضاد دول نبود روستاها،

  . اند ند كه از گفتماني مدرن برخاستها كند، جملگي از مفاهيمي تلقي مي زدگي غرب
گوناگون آشكار و  هاي كنندة بسياري از گرايش احمد تبلور و منعكس آل زدگي غربكتاب 

بـود كـه بـه     1350و  1340هـاي   پنهان بخش وسـيعي از روشـنفكران غيرحكـومتي در دهـه    
هاي استعمارگر غربي و نيـز رونـد مدرنيزاسـيون     وابستگي سياسي و اقتصادي ايران به قدرت

 ـ كه تا حدود زيادي بريده از سنت و جامعة ايران بود دولتي و از بالا به پايين حكومت پهلوي

 ـ  ند وشدت معترض بود هاي حاصل از اين روند، به و همچنين به ناهنجاري ـ  وعيخواهـان ن
تـوان   را مـي  زدگـي  غـرب كتاب . بازانديشي فرهنگي و نيل به يك هويت تاريخي نوين بودند

در ايـن كتـاب   » ريختـه  اجتماعي بـه هـم  «فصل . اي رسمي عليه حكومت پهلوي دانست بيانيه
دهـد كـه    اين فصـل نشـان مـي   . آحمد است خوبي نشانگر نقد وضع موجود در روزگار آل به
  .آنكه طرح تأسيسي روشني داشته باشد زده، بي احمد دردها را فرياد آل

هـاي رايـج جريانـات روشـنفكري در      احمد با گفتمان آل مقايسة فضاي فكري و گفتمان
تحت تأثير فضـاي مبـارزات ضداسـتعماري    . سازد روزگار ما نكتة بسيار مهمي را آشكار مي

 دوزخيان روي زمـين  زر، از امه سه گفتاري در باب استعمار، و ظهور آثاري چون 1960دهة 
از جملـة  » امپرياليسـم «و » اسـتعمار «مفـاهيم  ،  از آلبر ممـي  چهرة استعماراثر فرانتس فانون، 

حتـي خـود    3.احمـد بـود   ترين مفاهيم گفتمان بسـياري از روشـنفكران، از جملـه آل    اساسي
سل بـه  ژان پل سارتر و برتراند راهايي چون  چهره. روشنفكران غربي از اين فضا دور نبودند

سـارتر  . هاي غربـي و كشـتار ملـل مسـتعمره شـديداً منتقـد بودنـد        غارت و استعمار دولت
احمد عبارت زير را از قول سارتر و از  آل. كرد تلقي مي» وجدان بيمار اروپايي«را » روشنفكر«

  :كند فرانتس فانون نقل مي دوزخيان روي زمينمقدمة كتاب 
دانيد كه ما طلا و فلزات و نفـت   شما خوب مي. ايم دانيد كه ما استثماركننده شما خوب مي

ايـم و البتـه    هاي قديمي خودمان آورده ايم و همه را به پايتخت هاي ديگر را ضبط كرده قاره
ها، كليساها، مراكز صـنعتي، و بعـد هـم هـر وقـت بحرانـي        كاخ: كه با نتايجي بسيار عالي
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. اند براي دفع خطـر از مـا   حاضر بودهو  رده، بازارهاي مستعمراتي آنجا حيك تهديدمان مي
اروپاي انباشته از ثروت، البته كه توانست حقوق انساني را براي آحاد ساكنان خـود تـأمين   
كند، اما هر انساني در اين اروپاي ما، يك شريك جرم است، چرا كه ما همگي از اسـتثمار  

   .)1، پانوشت 256ـ  255 :همان( ايم ديگران بهره برده

در خدمت و وي در كتاب » حرف آخر«به روشنفكران و  احمد آلانتقادات بخش اعظم 
» متروپـل «كشـورهاي   عبارت از اين است كه آنان در محـيط و فضـاي   خيانت روشنفكران

هاي متروپل و مسائل  هاي بومي ومسائل آن با محيط كوشند به تطبيق محيط مي انديشند و مي
ليكن، بعـد از فروپاشـي اتحـاد جمـاهير      .)279 ـ 274؛ 261  ـ 256 :همان ←( آن بپردازند

هـاي انديشـگي    رسيدن بسـياري از نظـام   و به پايان ،رسيدن ماركسيسم بست شوروي، به بن
مـدرن، مفـاهيمي چـون     ايدئولوژيك، امروز، در روزگـار كنـوني، يعنـي در فضـاي پسـت     

 ضدامپرياليستي در ميان روشنفكران و ضداستعماري هاي و گفتمان »امپرياليسم« و» استعمار«
نايافتـه   بسيار رنگ باخته است، تا آنجا كه حتي بسياري از روشـنفكران كشـورهاي توسـعه   

منزلة  عنوان دول و جوامعي استعمارگر بلكه به و اروپا را ديگر نه به امريكاهاي جوامع  دولت
را از دسـت خشـونت    توانند كشوري چون عراق كه مي كنند ميتلقي » فرشتة نجات«يگانه 

اي چون حكومت صدام حسـين يـا كشـوري     هاي يكسره پليسي و امنيتي وديكتاتوري نظام
در روزگـار مـا، بسـياري از    ! نايـافتگي برهاننـد   چون افغانستان را از فقر و بدبختي و توسعه

» متروپـل «اند براي نيل به شرايط زيسـتي بهتـر بـه كشـورهاي      سهولت آماده روشنفكران به
هـاي خـويش را نسـبت بـه سرنوشـت جوامـع اسـتعمارزده و         ، مسـئوليت ننـد ت كمهاجر

احمـد، نـداي جريـان     در دوران تاريخي ما، برخلاف روزگار آل. استثمارشده فراموش كنند
توان فرياد اعتراضي نسبت به فاصلة عظيم و ظاهراً پرناشدني  عمدة روشنفكران را ديگر نمي

ميـان، حتـي گرايشـات سوسياليسـتي و       ايـن  در. ميان كشورهاي شمال و جنوب تلقي كـرد 
  .رنگ شده است احمد، در روزگار ما بسيار كم طلبانة روشنفكراني چون آل عدالت

توانست براي مـا حـائز اهميـت     احمد در مواجهه با غرب مي در نحوة مواجهة آل آنچه
. ده بـود بخشي» تكنولوژي«، به عنصر زدگي غرباي بود كه وي در بحث  باشد نقش كانوني

ما به قدرت تكنولوژيك و قدرت ساخت ماشين  درستي دريافته بود تا زماني كه احمد به آل
يعني وابسته و پيرو سياسـت و اقتصـاد    ،مطابق با تلقي وي ـ زده نايل نشويم، كماكان غرب

منزلـة يـك    ، بـه »قدرت تكنولوژيك«اين تأكيد ايجابي بر اهميت . ـ باقي خواهيم ماند غرب
قـرن از زمـان    اريخي بنيادين در دورة جديد، امري است كـه بعـد از گذشـت نـيم    نيروي ت
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تـر ديـده    نظـران مـا كـم    در ميان روشنفكران و صـاحب  هنوز زدگي غربشدن كتاب  نوشته
سـويه و از منظـري    نحـوي يـك   ـ بـه  و نيز پيروان او ـ حتي متفكراني چون فرديد. شود مي

آنكـه ايـن    و تفكـر تكنولوژيـك پرداختنـد، بـي     مدرن صرفاً به نقد سيطرة تكنولوژي پست
اي به قـدرت تكنولوژيـك    اگر جامعه دريافت تاريخي را داشته باشند كه در روزگار كنوني

هنوز، بعد از ورود به قرن بيست و . دست نيابد، از صحنة تاريخ به حاشيه رانده خواهد شد
نولوژيك شكل نگرفته اسـت و  متي ملي براي نيل به قدرت تكييكم، در ميان ما ايرانيان عز

كنندة قدرت تكنولوژيـك در جهـان معاصـر     احمد بر نقش اساسي و تعيين تأكيد ايجابي آل
اما افسوس . گيري اين عزم و ارادة ملي باشد اي براي شكل توانست نقطة عزيمت شايسته مي

تا فهم  اند جايي قدرت چشم دوخته كه روشنفكران ما همواره بيشتر به حوزة سياست و جابه
. نـد ا كنندة مقدرات اجتماعي جوامـع  فراتر از حوزة سياست، تعيين ،ايي كه نيروهاي تاريخي

نظـران مـا،    روشنفكران و صاحب و احمد نيز، همچون اكثر قريب به اتفاق متفكران البته، آل
. پاسخ رهـا كـرد   پرسش بنياديني را، در ارتباط با نيل به قدرت تكنولوژيك، ناانديشيده و بي

اي همچون جامعة ما چگونه  نايافته جوامع توسعه: كه اين پرسش بنيادين عبارت است از اين
 توانند به قدرت تكنولوژيك دست يابند؟ مي

احمد فريادي دردمندانه و پـژواك صـداي اعتـراض جامعـه و      آل زدگي غربگفتيم كه 
حاصـل از آن بـود،   هاي  بسياري از روشنفكران ما به روند مدرنيزاسيون دولتي و ناهنجاري

هاي بنيادي در ارتباط با نحوة مواجهة ما با  ماندن بسياري از پرسش ناانديشيده علتبه ليكن، 
هاي فهم نادرستي از غرب و جهـان مـدرن را    تمدن جديد غرب، اين فرياد دردمندانه زمينه

  . براي ما نيز به ارمغان آورده است
احمد چنـدان روشـن    براي خود آل زدگي غرب رسد معنا و مفهوم نظر مي بهكلي،   طور  به
 ،شرق و غرب در نظرش ديگر دو مفهـوم جغرافيـايي نيسـت   گويد  اينكه مي رغم به. نيست

  : نويسد مي) 19: همان(
  )42: همان( به اسلام نيز خود توجهي به غرب نيست؟] ايرانيان[آيا اين توجه ما 

سـرايي در   هيچ حرم... . فلات ايران بود بغداد كه كعبة زنديقان مانوي بود، در منتهاي غربي
حتي نرگس خاتون، مادر مهـدي  . ... نبوده است] يعني غربي[شرق خالي از كنيزكان رومي 

   ).44ـ  43 :همان( ]يعني غربي[كنيزكي است در اصل رومي  ،موعود شيعيان
احمـد، غـرب و شـرق هنـوز      دهند كه در پـسِ ذهـن آل   خوبي نشان مي اين عبارات به

  . هيمي جغرافيايي هستندمفا
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را بايـد   زدگي غرباحمد نيز روشن نيست كه  رسد كه براي خود آل نظر مي همچنين، به
وي ايدة روشني دربارة . ها برشمرد يا معلول نابساماني ،ها ها، علت نابساماني ظهور نابساماني

اي  ناانديشـيده نحـو   به آن معترض بود، بـه  رسد او هر آنچه را نظر مي ندارد و به زدگي غرب
عنـوان داده  درسـتي   گونه كه خودش به همان ،راستي به. دهد قرار مي زدگي غربتحت لواي 

تحـت    ناپيگيرانـه  انديشانه و را ساده )100ـ  78: همان ←( »جنگي از تضادها«وي  ،است
  .دهد قرار مي زدگي غربعنوان 

ازي ب ي، فكُليسم و قرتيمĤب گاه تا سرحد فرنگي زدگي غرب، پديدار زدگي غربدر كتاب 
مـدرن بـا خـود پديـدار      زدگـي  غـرب هاي بسيار بـارز و آشـكار    يافته، نمادها و نشانه تنزل
  :شود يكي گرفته مي زدگي غرب

خودبيگانه، در لباس و خانه و خوراك و ادب و مطبوعاتمـان هسـتيم و    ما شبيه به قومي از
   .)67: همان( مپروري مĤب مي فرنگي. تر از همه در فرهنگمان خطرناك

مĤبي افراطي دورة حكومت پهلوي كاملاً  بازي و فرنگي احمد به قرتي البته انتقاد شديد آل
شدت با  ها، تفكراتش به احمد هم، مثل بسياري از روشنفكران و نيز توده آل. قابل فهم است

بـر   المقـدور  حتـي احمد را بايـد   لة آلئمس. اش پيوند داشته است شرايط سياسي و اجتماعي
جـا كـه ممكـن اسـت، حـق نـداريم        اش فهميد و ما، تا آن اساس درد خودش، و درد زمانه

گونه  اما، همان 4.مان فهم و تفسير كنيم اساس درد خود و دردهاي زمانه را بر وي زدگي غرب
ناپـذير   شدت تحت تـأثير و نفـوذ اجتنـاب    شود، چه بسا ما به درستي متذكر مي كه فرديد به

آنكـه بـه ظـواهر و نمادهـاي آن تمسـك       بـي گ و تمدن جديد غرب باشيم و فرهن مدرنيته
اي از نمادهـا   خويش را در پسِ پاره زدگي غربجوييم، و حتي اين امكان وجود دارد كه ما 

تيـغ  كنـيم و  ، پنهـان  زدگـي  غربو شعائر سنتي و تاريخي، حتي در لواي مبارزه با غرب و 
مـĤبي، فكُليسـم و    فرنگـي . ش فـرو كنـيم  غفلت را بر ديدگان آگـاهي و خودآگـاهي خـوي   

ي بسـيار  و ظواهر فرهنگ غربي، عوارض و تجل ـازي، يعني استفاده از آداب و رسوم ب قرتي
گرفتـه    و نحوة هستي ما صـورت  اگزيستانسنمادين و آشكار تحولات عميقي است كه در 

ر و تجربة تاريخي پس از انقـلاب نشـان داد كـه چگونـه توجـه و تأكيـد بـر ظـواه        . است
، )اگزيستانسـيل (تر تحولات وجودشـناختي، وجـودي    هاي عميق عوارض، ما را از فهم لايه

. دارد گرفته اسـت بـازمي    اي كه درون هر يك از ما صورت شناختي شناختي و انسان معرفت
هاي ژرف و بنيادين نحوة هسـتي مـا    انديشي و عدم درك تحولات در لايه گونه سطحي اين

احمد مشهود است، امري كه كماكان در جامعة ما و حتـي در ميـان    آل زدگي غربكاملاً در 
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منصـبان مـا، پـس از گذشـت      و صـاحب  ،نظران بسياري از روشنفكران، روحانيون، صاحب
  .شود احمد، كماكان ديده مي قرن از نوشته شدن اثر آل حدود نيم

كـه در   همين عدم درك عميق فلسفي از مدرنيتـه و تحـولات ژرف و بنيـاديني   سبب  به
ها در سراسر جهان، از جمله در هستي تاريخي خود مـا صـورت گرفتـه     نحوة هستي انسان

در تبعيت از  ،همچون بسياري، در مواجهه با مدرنيته و پديداري كه وي ،احمد نيز است، آل
در كتـاب  . شـود  انديشي بسيار كودكانه مي نامد، دچار نوعي ساده اش مي زدگي غربفرديد، 
كنـد   تصـور مـي    انديشانه احمد ساده آل» راه شكستن طلسم«فصلي با عنوان  ، درزدگي غرب

مشـكلات  «: و درمان اين بيماري را عرضه كرده اسـت  زدگي غربواقعاً راه شكستن طلسم 
 احمد در پـي يـافتن   لآ .)189: همان( »ها نيز يافته خواهد شد حل كه روشن شد، البته كه راه

حل اساسي و  كند يك راه مراد مي زدگي غربمنزلة  ري كه بهحلي براي درمان همة آن امو راه
در يك  ،كند و آن غلبه بر رعب و هراس از ماشين و ساخت آن، يعني بنيادين را پيشنهاد مي

توانيم جـان ديـو    انديشانه معتقد بود ما مي وي، ساده. نيل به قدرت تكنولوژيك استكلام، 
 :همـان  ←( ا تحـت اختيـار خـويش درآوريـم    ماشين و تكنولوژي را در شيشه كرده، آن ر

. انگاشت اين يعني تحت اختيار خويش درآوردن تكنولوژي را امري سهل و ساده مي .)102
   .)103ـ  102 :همان( »بايد ماشين را ساخت و داشت«: كند او توصيه مي
رف اراده بر ساخت ماشين و تصاحب تكنولوژي، تكنولـوژي را در  راستي، ص اما آيا، به

نايافته  نهد؟ پس چرا بخش عظيمي از كرة زمين، كه تحت مفهوم جوامع توسعه ختيار ما ميا
سادگي بـه ايـن قـدرت تكنولوژيـك      توانند به هايشان نمي همة تلاش رغم بهگيرند،  قرار مي
  ماند؟  نيل به اين قدرت جديد، به چيزي شبيه معجزه مي بند ودست يا
همـين،  بـراي  . كنـد  وجـو مـي   ت و اقتصـاد جسـت  احمد ريشة همة دردها را در سياس آل
گونـه   همان. تر از مسائل نزديك شود تر و بنيادي اي تواند به فهمي فلسفي و دريافتي ريشه نمي

كاملاً آشكار است كه وي دهد،  نشان مي زدگي غرباحمد از پديدار  يابي آل كه تحليل و ريشه
فهميد كـه داراي نتـايج و    امري سياسي ميمنزلة  را عمدتاً در گفتماني سياسي و به زدگي غرب

در  احمـد  آل .)63ــ   48 :همـان  ←بـراي نمونـه  ( پيامدهاي اقتصادي و فرهنگي نيـز هسـت  
عنـوان    و در فصـلي از كتـاب خـود بـا     زدگـي  غـرب هـاي   پژوهش شتابان خود دربارة ريشه

 هـاي  خواب غفلت حكومـت «، »توطئة مسيحيان غربي«، عواملي چون »سرچشمة اصيل سيل«
انـداختن اختلافـات    راه«غربيـان، و  » هاي خـونين  افروزي آتش« ،»انگيز هاي تفرقه سياست«، »ما

را از جمله علـل اسـير ضـعف شـدن و وابسـتگي      » ها شيعه و سني در ميان صفويه و عثماني
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از نظر  زدگي غربقبلاً نيز، در شرح معنا و مفهوم  .شمارد سياسي و اقتصادي ما به غرب برمي
هـاي نفتـي و    ما از كمپاني »روي سياسي و اقتصادي دنباله«گفته شد كه به اعتقاد وي احمد،  آل

اساس اين تلقي و با توجه  بر .)76: همان( است زدگي غربهاي غربي حداعلاي تظاهر  دولت
مسـاوي بـا   » غـرب «اش، براي وي  احمد در دوران جواني چپ ماركسيستي آل هاي به گرايش

. اسـت  زدگـي  غربخوبي نشانگر درك سياسي او از مفاهيم غرب و  است و اين به» استعمار«
احمد است كه وي هرگز به فهـم سـنت تـاريخي و منطـق      زدة آل همين فهم سياستسبب  به

غرب از يك سـنت تـاريخي، يعنـي سـنت تـاريخي      . دروني تمدن غرب و مدرنيته نايل نشد
رگونه مواجهة ما با اين تمدن و و منطقي دروني برخوردار است كه بدون فهم آن، ه يمتافيزيك

  . خواهد بودمدرنيته را سطحي و ناكارآمد 
انگارانه از غرب و مدرنيته است كـه   زده و ساده اساس همين دريافت سياسي، سياست بر

اساس يك عزميت سياسي يـا ايجـاد تغييـر در     كرد صرفاً بر تصور ميانديشانه  احمد ساده آل
سـهولت بـه ماشـين و تكنولـوژي      توان بـه  مي) متتو بخوان ساخت حكو(ساخت سياسي 

احمد هرگز به اين نكته متفطن  آل. رو سياست و اقتصاد غرب نبود دست يافت و ديگر دنباله
مـت  يناشي از فساد سياسي يا فقدان عز روي از سياست و اقتصاد غرب صرفاً دنباله كه نشد

اختارهاي اجتمـاعي مـا،   هايي چون قاجار يا پهلوي نيست، بلكه حاصل س سياسي حكومت
سازمان اجتماعي كار در ميان ما و عدم درك ما از منابع قدرت مدرن است كه خـود ريشـه   

اي از عوامـل اجتمـاعي و تـاريخي دارنـد و      در سنت تاريخي ما و سازوكار شبكة پيچيـده 
لمان، گرايانه، جوامعي همچون ما را در مواجهه با مسائ انديشانه و تقليل هرگونه مواجهة ساده

تجربة تـاريخي انقـلاب   . سازد از جمله عدم نيل به تكنولوژي و منابع قدرت مدرن فلج مي
ايران نشان داد كه هرچند ساخت سياسي تغيير يافت و هرچند عزم عظيمي براي غلبـه بـر   

فقـدان نظـام    علـت  هاي جهاني در ما شكل گرفت، بـه  و عدم پيروي از ساختار زدگي غرب
. تري برخـوردار بـود   توفيق كماين هدف از تارهاي اجتماعي لازم، انديشگي مناسب و ساخ

با اين وصف، حتي پس از گذشت چند دهه از پيروزي سياسي انقلاب، هنـوز روشـنفكران   
. جوينـد  زدة ما پاسخ همة مسائل را در حوزة سياست و تغيير در ساختار سياسي مي سياست

حوزة سياست نيست، بلكه متضمن بـه   ي بهتوجه وجه به معناي دعوت به بي هيچ اين نقد، به
اي است كـه از غـرب و مدرنيتـه     گرايانه انديشانه و تقليل زير سؤال بردن هرگونه تلقي ساده

ترين امر در حل مسائل اجتماعي و  كننده حوزة سياست را تعيين دارد ودركي صرفاً سياسي 
  .كند تاريخي ما در دورة معاصر تلقي مي
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، متأسفانه خواننـده احسـاس    زدگي غربدر را » مة اصيل سيلسرچش«فصل با خواندن 
قرن سطح مسائل ما، در مواجهه با غرب و مدرنيتـه، در   كند كه پس از گذشت حدود نيم مي

تفاوت نكرده چندان هنوز  احمد آلبخش وسيعي از جامعه و روشنفكران و رهبران، با زمان 
حـل   گونـه راه   كـه هـيچ   ايم كه هي را نيافتهخود اين آگااست و ما هنوز به از تجربة تاريخي 

به ما  كند وتواند ما را در نيل به توسعه و قدرت تكنولوژيك ياري  گرايانة سياسي نمي تقليل
زمـانِ نيروهـاي گونـاگون سياسـي،      تركيبي از عوامل و سازوكارهاي بسـيار پيچيـده و هـم   

  .نياز داريمو فرهنگي  ،اقتصادي
رف ساخت ماشين و نيل بر اين باور بود كه به ص  انديشانه دهسااحمد بسيار  همچنين، آل
باورانـه   همين، بسـيار سـاده   رايب. توان بر ماشين و تكنولوژي سيطره يافت به تكنولوژي مي

  : كند توصيه مي
چون ماشين . بايد ماشين را ساخت و داشت؛ اما نبايست در بندش ماند؛ گرفتارش نبايد شد

هدف، فقر را از بين بردن است و رفاه مـادي و معنـوي را در   . وسيله است و هدف نيست
  .دسترس همة خلق گذاشتن

 آمـوز بشـريت و بـه قصـد خـدمت او؟      مگر ماشين چيزي به جز اسبي است دسـت 
   .)103ـ  102 :همان(

هـاي هايـدگر از    نقادي تحت تأثيرآگاهانه يا ناآگاهانه، احمد،  اما از سوي ديگر، خود آل
جسته گريخته چيزهـايي  كه احتمالاً ،و سيطرة تكنولوژي در جوامع مدرنتفكر تكنولوژيك 

نيل بـه  له به اين سادگي نيز نيست، زيرا ئاذعان دارد كه مس ،شنيده بودفرديد از در اين باره 
  : سازد زدگي و ماشينيسم مواجه مي تكنولوژي و قدرت توليد ماشين ما را با خطر تكنولوژي

چون غرب كه فريادش  درست هم! زده خواهيم شد ختيم، ماشينتازه وقتي هم ماشين را سا
  ).198ـ  168 ←نيز؛ 25:همان( هواست  و ماشين به» تكنولوژي«از 
توان تحت اختيـار   راستي چنين است؟ آيا به صرف نيل به تكنولوژي، آن را مي هاما آيا ب

يشه كنـيم؟ در تلقـي   جانش را در شآن را مهار و ، احمد آلخود نيز درآورد و به تعبير خود 
شود، به ايـن معنـا    ديده مي )Instrumentalism( »ابزارانگاري«از تكنولوژي، نوعي  احمد آل

شود كه ما بـه سـهولت    اي از ابزارهاي مصنوع بشر تلقي مي كه تكنولوژي به منزلة مجموعه
تـرل  تحـت كن  بگيريم وهاي خود به استخدام  و ارزش ،ها توانيم در جهت اهداف، آرمان مي

هرگز بـه ايـن    ـ ـ و او نيز تحت تأثير هايدگر ، برخلاف فرديد،احمد آل. خويش قرار دهيم
نكته متفطن نشد كه تكنولوژي عالمَيت تاريخي خاص خويش را به همـراه داشـته، هرگـز    
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هـاي تـاريخي زمـان حاضـر آن را از ايـن       و چـارچوب امكانات كنـوني  اساس  توان بر نمي
ايـي كـه از آن برخاسـته و از مبـاني نظـري و       ز سـنت متـافيزيكي  عالمَيت تاريخي، يعنـي ا 

حتـي انـدكي بـه     احمـد  آلاما . فرهنگي و نيز نظام ارزشي حاصل از اين سنت جدا ساخت
هـا در روزگـار كنـوني يافتـه      سيطره و تسلطي كه تكنولوژي جديد بر حيات ما انسـان فهم 

ايط تـاريخي و فلسـفي كنـوني،    از درك اين آموزه كـه در شـر   احمد آل. است، نزديك نشد
 دهـد اي عملي و واقعي تغيير  بشر در حال حاضر بتواند جهان را به گونه ممكن نيست كه 

هاي خويش قرار دهـد بسـيار فاصـله     و ارزش ،ها تكنولوژي را در راستاي اهداف، آرمان و
 ،تيشـناخ  از فهم مباني وجودشناختي، معرفـت  فقدان بينش فلسفيعلت احمد به  آل. داشت
توانست به فهم سرشت تفكـر   و منطق دروني تكنولوژي ناتوان بود و نمي ،شناختي و انسان

منزلة امكاني از امكانـات   اي خاص از فهم و تفسير موجودات و به منزلة نحوه تكنولوژيك به
تفسير و امكاني كه با سيطرة آن ديگر امكانات تفسـير از جهـان    ؛گوناگون بشر نزديك شود

نگريسـت و   تكنولوژي به منزلة امري خنثي مياحمد به  آل .گيرد الشعاع قرار مي كاملاً تحت
اي است كه ما را به ماهيت تكنولوژي كاملاً نابينـا   اين تلقي مبتني بر همان تلقي ابزارانگارانه

گردانـد و همـه چيـز را در     اين تكنيك است كه گردونة امور را مي ،در روزگار ما. سازد مي
ابزارهـاي تكنولوژيـك   وابسته به  انسان دورة جديد. بخشد ش امور سامان مينظامي از گرد

كـه بـه    اسـت  فنى كرده هايبند اين ابزار چنان خود را پاى آن و ناخودآگاه نادانستهو  است
  . استاسارت آن درآمده 

احمد، مثل بسياري از روشنفكران و سياستمداران و روحانيون ما، دركـي از   آلمتأسفانه، 
نظـام   ةشناختي آن و نيز تصوري از نحـو  تكنولوژيك و مباني وجودشناختي و معرفتتفكر 

هنوز بر ما، اعـم از   احمد از تكنولوژي تلقي آل. شناختي ديگر ندارد وجودشناختي و معرفت
قـرن، از تلقـي    گذشـت نـيم   بـا روشنفكران يا قدرت سياسـي، سـيطره دارد و مـا عمـدتاً،     

بـا فهـم    ايـم و   از تكنولـوژي فاصـله چنـداني نگرفتـه     احمد آلة انديشانه و ابزارانگاران ساده
غيرابزارانگارانة متفكري چون هايدگر از تكنولوژي، كه فرديد و سپس رضـا داوري منـادي   

  .ايم آن بودند، كماكان بسيار بيگانه
دستي به آن   پاسخي دم و نسبت ما با مدرنيته را بسيار ساده كرده ةلئصورت مس احمد آل

له، يعني ظهور انسان و عالمَيت تاريخي جديد، كه كاملاً مغاير بـا  ئو هرگز عمق مسدهد  مي
و ويران شدن همـة بـرج و باروهـاي     ،ناپذيري اين روند انسان و عالمَ سنت است، اجتناب

جا كه  شود، تا آن يابد؛ امري كه كماكان در جامعة ما ديده مي ستبر عالمَ گذشتة ما را در نمي
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مان را يكي  و حياتي ،گرايانه با مسائل تاريخي، تمدني انديشانه و تقليل ساده مواجهةتوان  مي
  5.هاي تفكر ما، ايرانيان، در دورة معاصر برشمرد از شاخصه
 1350و  1340هاي  استقبال عمومي جامعه و بسياري از روشنفكران ايراني در دههعلت 

رب و حكومـت پهلـوي و اساسـاً    اي سياسي عليـه غ ـ  احمد به منزلة بيانيه آل زدگي غرباز 
وجو  گرايانه بايد جست انديشانه و تقليل چنيني را در همين وصف ساده استقبال از آثاري اين
شـدن از سـوي جامعـه، در قيـاس بـا       پسـندي و مـورد پـذيرش واقـع     كرد كه سبب عامـه 
  .دشو تر، مي رويكردهاي فلسفي

او سـنت را منبعـي بـراي    . ستاش با سنت نيز هويدا احمد در مواجهه زدگي آل سياست
. اش از سنت چندان روشن نبود فهميد و تلقي مقاومت سياسي در برابر غرب و حكومت مي

احمد خواهان به صحنة سياسي كشيدن سنت و متوليان آن و برآشوباندن روحانيت عليـه   آل
ر خويش بود و به منظور حل مسائل جامعة خود د» جا و اكنون اين«وي اسير . حكومت بود

اش  تـاريخي سرنوشـت جامعـه   » خط«از ديدن  و از حيات اجتماعي جامعة خود» اي نقطه«
و فضاي محـدود   زدگي و فقدان نگرشي فلسفي اسير جو سياست علتناتوان ماند؛ يعني به 

شرايط سياسي و اجتماعي خود باقي ماند، امري كه كماكان در ميان بسياري از روشـنفكران  
به صـحنة    ناشده سنتي كه تأملعواقب احمد، هرگز به نتايج و  آل. ودش ما نيز ديده مي كنوني

آخـرين سـنگر دفـاع در مقابـل     «احمـد روحانيـت را    آل. ده شـود نينديشـيد  انسياسي كش ـ
 كند بايستد، معرفي مي غربتواند در برابر  لحاظ تاريخي مي تنها نيرويي كه بهو » زدگي غرب

هرگز يك لحظه نيز به اين امكان نينديشيد كه وي  )66 ←؛ همچنين1، پانوشت 72: همان(
 زدگـي  غـرب هـاي رشـد    ترين زمينه سنت بازانديشي نشده چگونه ممكن است خود بزرگ

دهد،  گونه كه تاريخ اجتماعي و تفكر غرب هم نشان مي را، همان) سكولاريسم و نيهيليسم(
فعـال و عـدم حضـور در    انسبب  روحانيت، آن هم بيشتر به بابتاحمد  البته، آل. فراهم آورد

هايي داشت، ليكن اميدوار بـود   نگراني دل اش، صحنة سياسي و اجتماعي و نيز تأخر تاريخي
به هـدايت و رهبـري آنـان     كنند وكه روشنفكران بتوانند بر تعارض خود با روحانيت غلبه 

  ).61ـ  60 /2، احمد آل ←براي نمونه( بپردازند
وي، با توجه بـه   .دچار استو تناقضات بنياديني تعارضات به احمد همچنين  انديشة آل

اش كـاملاً   ها و آثار ادبي ماركسيستي و سوسياليستي، و با توجه به داستان هاي گرايش ةسابق
همين پـذيرش  علت  بهلذا، وي نيز، . بيني عصر روشنگري بوده است معتقد به جهانآشكارا 
ي عـالمَ مـدرن، خـود از مروجـان     هاي اساس بيني عصر روشنگري و بسياري از مؤلفه جهان
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ها، و ناخودآگاه از بانيان و حافظان وضـع موجـود جهـاني بـوده      بسيار پرحرارت اين مؤلفه
ها، حتي پس از روي برگردانـدن از   احمد نيز تحت تأثير ماركسيسم و ماركسيست آل. است

ززدايي از بخش جهان كنوني، مثل را با حفظ بسياري از عناصر قوامخواست  مي،  ماركسيسم
بنياد شدن اخـلاق، هيستوريسيسـم يـا     عالمَ، خودبنيادي عقل، اصالت بشر، سكولاريسم، بي

گري، ناتوراليسم، فهم ماترياليستي از انسان و جهـان و تقليـل انسـان تـا حـد يـك        تاريخي
صرفاً به نقادي و مقابله با جزء كـوچكي از ايـن عالمَيـت، يعنـي مناسـبات       ،موجود طبيعي

بخـش ايـن وضـعيت را حفـظ      هاي قوام كه ديگر مؤلفه حالي در .طبقاتي بپردازد اقتصادي و
فقـدان   علت گرايان، به ها و همانند بسياري از سنت نيز همچون ماركسيست احمد آل. كند مي

گونــه فهــم عميقــي از سوبژكتيويســم، سيانتيســم،  درك فلســفي از غــرب و مدرنيتــه هــيچ
و ديگر مباني نظـري تمـدن جديـد غـرب و مدرنيتـه       ،زدگي، نيهيليسم پوزيتيويسم، تكنيك

بر » زدگي غربغرب و «ي هم كه وي به منزلة هويتي تاريخي و در مقابل »شرق«نداشت، و 
اي  وي به ما نگفت اين سنت و شرق زنده. ورزيد هيچ معناي محصلي نداشت آن تأكيد مي

ورزد  غـرب بـر آن تأكيـد مـي    منزلة منبعي براي مقاومت و مبارزه در برابـر سـيطرة    كه او به
احمد نسبت به سنت موضع متناقضـي   اساساً موضع فلسفي آل. تواند باشد چيست و چه مي

نظـر از   دانسـت بـه لحـاظ نظـري و فلسـفي، و صـرف       به تعبيري، خود او نيـز نمـي  . است
همـان نخسـتين صـفحات    . گيرهاي سياسي، با سنت تاريخي خودش چه نسبتي دارد جهت
 ←( سـازد  آشـكار مـي  را سـنت   اب احمد آلنسبتي  بيسرگشتگي و  يقاتخسي در م كتاب 

   .)12 ـ 11: 1385احمد،  آل
سـنتي كـه   . وجه نتوانست همچون فرديد سنت را به سخن گفـتن وادارد   هيچ  احمد به آل

اي تعلقّات احساسي و عاطفي به گذشته و فرهنـگ   ورزيد در حد پاره بر آن تأكيد مي احمد آل
آنكه بتواند به پرسش اساسي ما، يعني به پرسـش از نحـوة زيسـتن در     ماند، بي گذشتگان باقي

سنت را به  ،شريعتيبرخلاف  ،احمد آلالبته . جهان معاصر كنوني، پاسخي اصيل و جدي دهد
سـازان   از زمينـه  لحـاظ نظـري و اجتمـاعي يكـي     توان وي را به ايدئولوژي تبديل نكرد، اما مي
  . دئولوژيك شده در صحنة اجتماعي برشمردحضور سنت ناانديشيده و اي

اي كلمات قصار و چند  احمد بيشتر به طرح چند شعار، پاره آل زدگي غرب، براي همين
هاي ميـاني قـرن بيسـتم مـيلادي      گرايانة دهه رجزخواني سياسي در فضاي اتوپيايي و آرمان

 هـاي نظـري او در   شتـلا . ماند تا ارائة يك تفكر جدي دربارة نسبت ما با جهان مـدرن  مي
 و ،، شـرق زدگـي  غـرب از فهم عميق و فلسفي فرديد از مفاهيمي چون غـرب،   زدگي غرب
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 ،احمد، برخلاف فرديد و همچـون بسـياري از روشـنفكران مـا     آل. بسيار فاصله دارد سنت
 زدگـي  غـرب لة ئاي از نسبت ما با غرب و مس بندي شايسته نتوانست به صورتهيچ وجه  به

هاي ما، در ميانـة پـذيرش مطلـق     يز همچون بسياري از روشنفكران و تودهوي ن. نايل شود
نگاهي به سنت آواره و سرگردان بود و دركي از سـنت و   هاي عصر روشنگري و نيم ارزش

بـه   هرگـز  احمـد  آل. هاي سنت نداشت خويشتن اصيل و خويشتن خويش بر اساس انگاره
هـا و   ريكيهـاي اصـيل و تـا    روشـني و  ديمذهب سنتي اهتمام نورزسنت و  نگري در ژرف

  . نيروهاي تاريخي مثبت يا ويرانگر آن را مورد تأمل قرار نداد
فهميد با فهم واضع اين مفهوم، يعنـي فرديـد، بسـيار     مي» زدگي غرب« از احمد آلآنچه 

بينـي عصـر روشـنگري     متأثر بودنش از جهانعلت  احمد، به از نظر فرديد، آل. فاصله داشت
فرديد همواره با لحني بسيار تند و پرخاشـگرانه  . بود زدگي غربظاهر آشكار خود يكي از م

  : داشت اظهار مي كرد و ميرا تقبيح  احمد آل
اعتبار است، چون من استنتاج ديگري  به آن صورت كه مطرح شد از ديد من بي زدگي غرب

   6 .داردهاي من ن نوشته ربطي به حرف احمد آلاين مزخرفاتي كه و . ... از آن دارم
در اين مورد، حـق را  . كرد گيري پافشاري مي فرديد تا آخر عمر نيز مؤكداً بر اين موضع

و » زدگي غرب«فرديد، به تبعيت از تفكر هايدگر، از مفاهيم  آنچهبايد به فرديد داد؛ چرا كه 
 و به تبع وي بسياري از روشنفكران و افـراد  احمد آل آنچهفهميد با  مي» جهاني زدگي غرب«

را مشخصة دوراني  زدگي غرباحمد،  آل .فهمند، فاصلة ژرفي دارد فهميده و مي جامعه ما مي
اين در حالي است كه از . ايم دانست كه ما هنوز به ماشين دست نيافته از تاريخ معاصر ما مي

هاي هايدگر، غرب و سنت تفكر غربي چيزي جز متافيزيـك   نظر فرديد، تحت تأثير انديشه
اي از تفكر كه با يونانيـان و از حـدود    يزيكي نيست؛ يعني سنتي تاريخي و شيوهو تفكر متاف

در . و ارسطو شـكل گرفـت   ،هايي چون سقراط، افلاطون قرن پنجم قبل از ميلاد و با چهره
بار سرزمين شهود و تفكر معنوي فراموش شـد و عقـل خودبنيـاد     اين سنت، براي نخستين

، به منزلة امري وجودشـناختي  )Truth( شد و حقيقت زدايي سيطره يافت و از حقيقت ذات
تبديل شد، و گـزاره، و نـه وجـود    ) ها صدق گزاره( )True( به صدق منطقي) اونتولوژيك(

گونه تفكري  اشيا، مأواي حقيقت قرار گرفت و منطق راهبر يك چنين تفكري واقع شد و هر
منزلة  از غرب به احمد آلآنچه  اما اين تلقي از غرب با. تحت سيطره و استيلاي منطق درآمد

فرديـد، بـه تبعيـت از هايـدگر، غـرب و      . فهميـد، بسـيار فاصـله داشـت     مي» تمدن جديد«
اساس مباني متافيزيكي تمدن جديد،  و بر) وجودشناختي(را در گفتماني فلسفي  زدگي غرب
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ختي شنا شناختي، معرفت اساس مباني هستي سالة فلسفه داشت و بر 2500كه ريشه در سنت 
احمـد در   آل زدگـي  غـرب كـه   حالي فهميد، در شناختي مستتر در سنت متافيزيك مي و انسان

اي از مفـاهيم   و سياسي و صرفاً با توجـه بـه پـاره   ) سوسيولوژيك(شناختي  گفتماني جامعه
كند،  مراد مي زدگي غربآنچه فرديد از . حاصل از مظاهر تمدن جديد غربي شكل گرفته بود

چيزي  زدگي غربپيش با ظهور سنت متافيزيك يوناني آغاز شده است و  سال 2500از دو 
كه فهـم   حالي هاي تفكر؛ در ها و شيوه يافتن تفكر متافيزيكي بر ديگر سنت نيست جز سيطره

بيشتر بـه چيـزي    زدگي غرباحمد و بسياري از روشنفكران، رهبران و افراد جامعة ما از  آل
منزلة نمـادي از مظـاهر سـطحي انسـان و      ل و كراوات به، يعني پذيرفتن فك»فكُلُيسم«شبيه 

در جوامـع شـرقي، از    زدگـي  غـرب براي فرديد، تاريخ . فرهنگ مدرن غربي، نزديك است
يافتن ايـن سـنت بـر     جمله ايران را بايد از زمان آشنايي آنان با سنت فلسفي غرب و سيطره

و ديگر  ،سينا ق كندي، ابنهايي چون ابو اسحا هاي نظري شرقي دانست و فرضاً چهره سنت
در  زدگـي  غـرب هايي تلقي كرد كه رونـد   فيلسوفان اسلامي را بايد از جملة نخستين چهره

جـا كـه    حتي علوم فقه و اصول و تفسير ما نيز تا آن ،در اين تلقي. اند تاريخ ما را شكل داده
يخ احمـد تـار   امـا بـراي آل  . زده اسـت  تحت سيطرة مباني منطـق ارسـطويي اسـت، غـرب    

هـاي ايـران    اي چون ايران از زمان بسيار نزديكي چـون دوران جنـگ   در جامعه زدگي غرب
براي فرديد، بسياري از امـوري  . استشده وروس و ظهور جرياني به نام منورالفكري آغاز 

دانسـتند، عـين ظهـور     مـي  زدگـي  غـرب هاي مبارزه با  شيوه احمد آلكه روشنفكراني چون 
اي عظيم و  حادثه زدگي غربتلقي فرديد، به تبعيت از هايدگر،  همچنين در. بود زدگي غرب

با ظهـور سـنت تـاريخي متافيزيـك آغـاز شـد،       گونه كه گفته شد،  تاريخي است كه، همان
سياسي لة ئگاه تا حد يك مس زدگي غرباحمد و بسياري از متأثران پديدة  آل كه براي حالي در
  .يابد لياقتي سياسي تنزل مي تا حد يك توطئه يا بي ،تر از آن مبتذل ،و

عبـارت بـود از تأثيرپـذيري جوامـع جهـان سـوم از        عمدتاً احمد آل از ديد زدگي غرب
ايـن   .ظاهر قضيه اسـت  اين تلقي صرفاً ،اما از نظر فرديد. فرهنگ غربي و ،، اقتصادسياست

 شايد بتوان گفت، اگر به جاي درك و .است زدگي غرب ةنيست بلكه نتيج زدگي غربخود 
فرديدي و تلقي وجودشناختي  ـ ، گفتمان هايدگريزدگي غرباحمد از معنا و مفهم  تلقي آل

مـورد فهـم جامعـة فكـري و      زدگي غربو فلسفي اين گفتمان از پديدار تاريخي و تمدني 
گرفـت، امـروز سرنوشـت و     تبع آن روحانيون و سياستمداران ما قـرار مـي   روشنفكري و به

امـا ظـاهراً بـا توجـه بـه سـيطرة       . نحو ديگري رقم خورده بـود  به تقدير تاريخي ما ايرانيان
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بـر فضـاي    1370تـا   1330هـاي   و ظاهراً انقلابي دهه ،هاي تئولوژيك، ايدئولوژيك گفتمان
و  زدگـي  غربفرديدي از معنا و مفهوم  ـ هايدگري  فكري و نظري ما ايرانيان، اقبال به تلقي

ازمند بيش از سه دهه تجربة عظيم اجتماعي و تاريخي بود و ايرانيان هنوز نيفهم آن ناممكن 
تـدريج بـه    بـه  بردارنـد و و ايـدئولوژيك دسـت    ،بودند تا از مواجهـة سياسـي، تئولوژيـك   

  . اي فلسفي و اونتولوژيك با غرب روي آورند تر يعني مواجهه تر و بنياني اي اصيل مواجهه
تحـت تـأثير فرديـد، وارد فضـا و     را،  زدگي غرب ةاحمد بود كه واژ آل به هر تقدير، اين

خصـوص در   گفتمان فكري ما ايرانيان كرد و تا امروز نيز، در بخش وسـيعي از جامعـه، بـه   
و سياسـي   ،شـناختي  هاي رسمي و سياسي كشور، كم و بيش تلقي غيرتاريخي، جامعـه  لايه
يـر،  دو دهـة اخ  ـ  اما با اين وصف، در اين يـك . سيطره دارد زدگي غرباحمد از مفهوم  آل
دهد، كوششي در ميـان بخـش    ظاهر تأليفي نشان مي چنان كه بسياري از آثار ترجمه و به آن

بسيار محدودي از روشنفكران، دانشگاهيان و طـلاب جـوان جامعـة مـا، بـراي اجتنـاب از       
مواجهـة   وديـده   زدگـي  غـرب هاي پيشـين بـا مفـاهيم غـرب و      برخوردهاي سطحي دوره

تر، آنهـا نيـز وارد    به بيان ساده. شود نظري تمدن غربي دنبال مي ها و مباني تري با بنيان عميق
خواسته يا ناخواسته، آگاهانه  ،به اين اعتبار اند و شدهتأمل در گفتماني فلسفي و اونتولوژيك 

يا ناآگاهانه، به رويكرد فلسفي هايدگر و فرديد در مواجهه با سنت تاريخي غـرب نزديـك   
جامعة فكري وجه منافاتي با اين امر ندارد كه خيل انبوهي از   هيچ  البته اين نكته به. اند شده

رغم تأثيرپذيري ناآگاهانه از گفتمان فلسفي فرديد، كماكـان خواهـان    و روشنفكري ايران، به
  . هاي او هستند هاي انديشه گذاري با بسياري از جنبه فاصله
، اثر نويسـندة آلمـاني،   عبور از خطاي از كتاب   ترجمه 1346احمد همچنين در سال  آل

در مورد اين ترجمه نيـز بايـد   . ارنست يونگر را به ياري دكتر محمود هومن به انجام رساند
لة ئلة اصـلي يـونگر در آن، يعنـي مس ـ   ئگفته شود اساساً در توجه به ايـن كتـاب و بـه مس ـ   

 است هومن بار به واسطة دكتر محمود  احمد متأثر از هايدگر و فرديد، ليكن اين نيهيليسم، آل
  : نويسد باره مي اين احمد در خود آل. كه خود يكي از دوستان فرديد بوده است

از جملة اين سروران، يكي دكتر محمود هومن بود كه سخت تشويقم كرد به ديدن اثري از آثار 
چرا كه به قـول او، مـا   . كه مبحثي است در نيهيليسم عبور از خطآلماني، به نام » ارنست يونگر«

  .)14   ـ13: 1380احمد،  آل( و، در حدودي يك مطلب را ديده بوديم اما به دو چشمهر د
اتفاق روشنفكران وانديشمندان ما   به  احمد و آثار اكثر قريب چنان كه همة آثار آل اما، آن

تـر محـل    لة نيهيليسم، آن هم از سنخ نيهيليسم فلسفي، كمئدهد، مس تا زمان حاضر نشان مي
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يرانيان بوده است و در حال حاضر، كه بيش از چهل سال از ترجمـة فارسـي   امعان نظر ما ا
بـا  تر كسي همچون فرديـد، دربـارة خطـر نيهيليسـم      گذرد، كم مي عبور از خطاز  احمد آل

  7.انديشيده است تجدي
  
 نوشت پي

 

  .20/7/1355 ، مورخرستاخيز ةروزنام، مصاحبه با عليرضا ميبديفرديد، احمد،  .1
 .90ـ  84؛ 68ـ  66؛ 57ـ  51 :تا بي، احمد آل ←براي نمونه. 2
 .128ـ  123؛ 102ـ  84 :ضمائم پنجم و ششم /2 :تا احمد، بي آل ←در اين مورد براي نمونه. 3
هاي اجتمـاعي و تـاريخي    ها و چارچوب ودة موقعيتتفكر بما هو تفكر اساساً و بالذات در محد. 4

(situation-bound) ها  گونه تفكر استعلايي، به معناي تفكري فراتر از همة موقعيت ما هيچ. است
هـا از   ليكن، برخلاف اكثر قريب به اتفـاق انسـان  . هاي اجتماعي و تاريخي، نداريم و چارچوب

اينجايي و «هاي  ها و چارچوب دود به موقعيتشدت مح هايشان به جمله روشنفكران كه انديشه
بلكه » اينجايي و اكنوني«هاي  كوشند نه در محدوديت است، متفكران بزرگ و اصيل مي» اكنوني

 بينديشندهايشان  دربارة مسائل و پرسش» و تمدني ،انساني، تاريخي«تر  هاي وسيع با توجه به افق
و تنـاهي    بـودن  هـا، بـه اعتبـار انسـان     همة انسـان لذا، متفكران، همچون . ها پاسخ دهند به آنو 

هاي فرهنگي و تاريخي است؛ ليكن  ها و چارچوب هايشان محدود به موقعيت شان، انديشه ذاتي
كوشند در  بودنشان، بر خلاف اكثر افراد جامعه و نيز برخلاف روشنفكران، مي» متفكر«به اعتبار 

 .ناشده بينديشند و كشف ،امكاناتي تازه، ناشناخته ها و اساس افق تر و بر اي وسيع گسترة تاريخي
حل مسئله دست  كردن مسئلة نسبت ما با مدرنيته و در اين پنداركه وي به راه احمد در اين ساده آل. 5

زدگي و درمان اين بيماري را عرضه كرده است و تصور  غرب» راه شكستن طلسم«يافته و واقعاً 
) 189: زدگـي  غـرب (» شـد   ها نيـز يافتـه خواهـد    حل كه راه مشكلات كه روشن شد، البته«اينكه 

يعني در [در اينجا «انديشيد كه  سادگي مي براي نمونه، مرتضي مطهري نيز به. وجه تنها نبود هيچ به
» مشكل لاينحلـي وجـود نـدارد   ] توجه به تحولات حاصل از مدرنيته و علم و تكنولوژي جديد

و كافي اسـت   )12، ص1انتشارات صدرا، ج، يات زماناسلام و مقتض): 1373(مطهري، مرتضي (
گويي فقه اسلامي به مسائل  قدرت شگرف جواب«و به ) 12: همان ←(با حقايق اسلام آشنا بود 

به گفتـة  ). 14: همان ←(، كه اعجاب جهانيان را برانگيخته است، واقف بود )14: همان(» جديد
تواند عيناً همان قوانين عصر چراغ  فضانورد نميگويند قوانين عصر برق و هواپيما و  مي«مطهري، 

جواب اين است كه شك نيست كه در عصـر بـرق و هواپيمـا    . نفتي و اسب و قاطر و الاغ باشد
كنـد   نمايد كه بايد پاسخ خودش را بازيابد ولي هيچ ضرورتي ايجاب نمي مسائل جديدي رخ مي

الاغ آمده است، بايد مسائل حقوقي مربوط كه الزاماً چون برق جاي چراغ نفتي و هواپيما به جاي 
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: همان(» به اينها از قبيل خريد و فروش و غصب و ضمان و وكالت و رهن هم يكسره تغيير كند
هـاي   مدعي است كه در طي تلاش» از كجا آغاز كنيم؟«مطهري حتي در يادداشتي با عنوان ). 16

ميـان فرهنـگ قـديم و    ... پلي  ايجاد«مظهر آن است به  مرجعيت و روحانيتكتاب  خودش، كه
كردة جديد، ميان انديشة غربي و انديشـة   كردة قديم و تحصيل فرهنگ جديد، ميان طبقة تحصيل

  .نايل آمده است) 62: 1373مطهري، (نايل آمده است » شرقي
 .20/7/1355 ، مورخرستاخيز ةروزنام ،مصاحبه با عليرضا ميبديفرديد، احمد، . 6
ما و جهـان  مقالاتي با عنوان  ةطي چند سخنراني و مقاله، و اخيراً در مجموعنگارندة اين سطور . 7

كوشيد تا ظهور و رشد روزافزون نيهيليسم در ايران را برجسته سـازد، لـيكن اصـحاب     اي نيچه
چنـان در خـواب شـيرين باورهـاي تئولوژيـك و       و دانشـگاهيان مـا آن   ،سياسي، روشـنفكران 

اند كه گويي هيچ فريادي گوش ناشـنواي آنـان را بـه     دهايدئولوژيك خويش خوش و خرم غنو
مـا و  عبـدالكريمي، بيـژن،   : نگاه كنيد بـه . دارد شنيدن خطر فرارسيدن نيهيليسم در ايران وا نمي

  .1387، نشر علم، تهران، اي جهان نيچه
اي از  هاي اخير، بحث از نيهيليسم تـا حـدودي در ميـان پـاره     ته نماند در اين سالالبته ناگف

بـا  اميد است ايـن بحـث   . نحوي بسيار ضعيف مطرح شده است محافل محدود روشنفكري به
و سياسي ما مورد تأمل عميق  ،ل فرهنگي، دانشگاهي، روشنفكريفدر ميان محاجديت بيشتري 
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